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صفر ایرانپاک پسر محجوب و رمانتیک مسجدسلیمانی 

از دو بابت در فوتبال ایران بدیل ندارد. 
اول اینکــه به عنــوان بهترین گلزن تاریخ شــهرآوردهای 
ســرخابی و قاتــل دروازه ناصرحجــازی بــه تنهایــی هفــت بار 
قفس‌ توری آبی‌ها و هشــت بار دروازه ناصرجانش را گشــوده 
اســت و صدالبتــه از فرط دل‌نازکی، بعــد از اتمام بازی با یک 
بوسه یا سر زدن به خانه او از دل رفیق عزیزش ناصر درآورده 

است. 

گل  آقــای  ادبیــات،  عالــی  مدرســه  فارغ‌التحصیــل 
باشــگاه‌های تهــران و ایــران در اوایــل دهــه 50، دارنده کفش 
طلایی، فاتح ســه طلای قهرمانی باشگاه‌های کشور با پیراهن 
پرسپولیس، قهرمان جام ملت‌های آسیا با تیم ملی )1972( 
و عضــو ثابــت تیــم ملــی در بازی‌هــای جام‌جهانــی کوچــک 
برزیــل، پســری بســیار شــکننده و محجــوب بــود کــه در اوج 
فوتبالــش در دهه پنجاه، اســیر شــگردهای پاپاراتزی‌های تازه 
به دوران رسیده شد و کشیده سختی از مدیر باشگاهش خورد 

که تا ابد جای آن سیلی بر صورتش ماند. 
زندگــی صفــر در ســال 1387 در ســرمای قندیل‌بنــدان 
اســتکهلم ســوئد به پایان رســید و ضدخاطراتش را با سکوت 
ابدی‌اش در غربت، زیر کفن‌اش جاساز کرد و برد. این پرونده 
مفصــل نه تنهــا به گل‌های او، نــه تنها به ســیلی خوردنش از 

عبده که درباره عاشقیتی که پیشه او بود نیز می‌پردازد:

 جنجالی‌ترین ســیلی تاریــخ فوتبال 

ایران1
بســیار  عمــرش  در  ایرانپــاک  صفــر 
ســیلی‌ها از روزگار خــورد امــا تاریخی‌‌ترین 
کشــیده را از علــی عبــده نوش‌جــان کــرد. 
مــردی دست‌ســنگین کــه به هــر کس ســیلی یا مشــتی می‌زد 
کبودی‌اش تــا آخر عمرش می‌ماند و باید مســتقیم می‌رفت 
اولیــن  بــه  یکراســت  و  می‌گرفــت  اســتعلاجی  مرخصــی 
درمانــگاه مراجعــه می‌کــرد. مدیــر قرمزها بیــش از آنکه یک 
تکنوکرات آمریکادیده باشــد یک بوکســور حرفــه‌ای در قالب 
یک بزن‌بهادر جهان‌ســومی بود. حتــی وقتی لات و لوت‌های 
شــریک اقتصادی‌اش آذرجان، پشــت درختی قایم شدند که 
او را هنــگام خــروج از رســتورانی ناغافل با چاقو نــاکار کنند او 
در همــان حــال موت، چنان مشــتی تــوی چانه مــرد مهاجم 

کوبیــد که لاشــه‌اش را از کنــار خیابان بــا کاردک جمع کردند. 
مــردی ذاتاً لوطی و یکه‌بزن که هیچ نســبتی با پدر و برادرش 
کــه از حقوقدانــان و دیپلمات‌هــای مؤمن روزگار خــود بودند 
نداشــت. دســت‌های گوشــت‌آلودش قــدرت فیل را داشــت. 
چــه هنگامی که به شــوخی، صــورت بازیکن انگلیســی‌اش را 
نوازش می‌کرد چه زمانی که ســیلی در گوش آقای‌گل تیمش 
می‌کوبیــد بهتــر ایــن بود کــه آدم از خیــر زندگی بگــذرد. مثل 
آن روزهــا که در منزلش واقع در طبقــات بالای آپارتمان‌های 
»آ-اس-پ« تهران که آن زمان برای خودش آسمانخراشــی 
لاکچری محسوب می‌شد ضربه‌ای ریز به شوخی سمت چانه 
لژیونــر انگلیســی‌اش آلن ویتــل حوالــه داد که تا دومــاه آخ و 
اوخ او بــه آســمان بلند بــود. بیچاره آلن مثلًا خواســته بود آن 
روز شوخی‌شــوخی سر به ســر مدیرکلوپش بگذارد. آلن وقتی 
گارد یــک بوکســور بیچاره را جلوی آسانســور گرفــت عبده در 

دل‌نازک‌ترین گلزن جهان
 درباره صفر ایرانپاک گلزن قهار دربی‌های سرخابی و قاتل دروازه حجازی که نامش با یک سیلی 

تاریخی از مدیر پرسپولیس در تاریخ شفاهی فوتبال ایران گره خورده است...
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